
 مقاله پژوهشی

 وارونگی مکانی در زبان فارسی
 

 2محمدرضا طوسی نصرآبادی، 1*، محمدرضا اروجی1جلیل غیاثی
 روه زبانشناسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.د -1

 روه آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.د -2

 

 

 261-271 صص ،116پی ، شماره پی در 1404سال هجدهم، شماره دهم، دی 
https://irandoi.ir/doi/10.irandoi.2002/bahareadab.2026.18.8015 

 

 علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسینشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
فارسی در زبان « 1وارونگی مکانی»ویژه به« وارونگی»این پژوهش به بررسی پدیده زمینه و هدف: 

قلب »میپردازد و در پی تبیین جایگاه آن در كنار دیگر سازوكارهای تغییر آرایش واژدانی مانند 

 4های كاربردشناختی و نقش ساخت اطلاعاست. هدف اصلی، تحلیل انگیزه« 3مبتداسازی»و « 2نحوی

 .هاستدر ایجاد این پدیده

های طبیعی بردرفته از دفتار تحلیلی و با اتکا بر داده-این مطالعه به روش توصیفی روش مطالعه:

ساخت »روزمره و متون نوشتاری فارسی انجام شده است.چارچوب نظری پژوهش، مبتنی بر اصول 

  .( است1996و بیرنر و ماهوتیان  61989ویژه آرای بیرنر و وارد )به5دراهای نقشو نظریه« اطلاع

جایی ارونگی در فارسی لزوماً مستلزم جابهها نشان میدهد كه برخلاف زبان انگلیسی، ویافته ها:یافته 

یک سازه غیرفاعل )مانند دروه « مبتداسازی»یا « قلب نحوی»فاعل و فعل نیست و عمدتاً در قالب 

ط عواملی جاییها عمدتاً توساین جابه XSV آرایش ای مکانی( به ابتدای جمله رخ میدهدحرف اضافه

پردازی كلی هدایت میشوند. وارونگی سازی )مبتداسازی( و صحنه، موضوع7سازی تقابلیمانند كانونی

آید، در فارسی نادر است و عمدتاً به متون ادبی كه در آن فاعل پس از فعل می XVS واقعی با آرایش

یکند، معمولاً دارای ای كه به موقعیت پیشایند حركت مو شاعرانه محدود میشود. همچنین، سازه

  .پایه از نظر اطلاعاتی با سازه پسایند شده استتر یا حداقل هماطلاعات كهنه

در فارسی « وارونگی»طور كلی، میتوان نتیجه درفت كه آنچه در ادبیات تحت عنوان بهنتیجه گیری: 

های ا انگیزهب« قلب نحوی»ای خای از مطرح شده است، یک فرآیند نحوی مستقل نیست، بلکه دونه

كاربردشناختی است. سه پدیده قلب نحوی، مبتداسازی و وارونگی مکانی، ادرچه از نظر صورت نحوی 

سازی اجزای مختلف جمله متمایزند، همگی سازوكارهایی برای مدیریت ساخت اطلاعات و برجسته

 .محسوب میشوند
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6 Birner,B, & Ward, B. 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  This research investigates the phenomenon 
of "inversion," particularly "locative inversion," in the Persian language and 
seeks to explain its position alongside other word order change mechanisms 
such as "scrambling" and "topicalization." The primary goal is to analyze the 
pragmatic motivations and the role of information structure in creating these 
phenomena. 
METHODOLOGY: This study was conducted using a descriptive-analytical 
method, relying on natural data derived from everyday speech and written 
Persian texts. The theoretical framework of the research is based on the 
principles of "Information Structure" and functional theories (particularly the 
works of Birner and Ward 1989 and Birner and Mahootian 1996). 
FINDINGS: The findings indicate that, unlike English, inversion in Persian does 
not necessarily require the displacement of the subject and verb and occurs 
primarily in the form of "scrambling" or "topicalization" of a non-subject 
element (such as a locative prepositional phrase) to the beginning of the 
sentence. These XSV word order changes are mainly driven by factors such as 
contrastive focus, topicalization, and overall scene-setting. True inversion with 
XVS word order, where the subject follows the verb, is rare in Persian and is 
mostly confined to literary and poetic texts. Furthermore, the element that 
moves to the pre-posed position typically carries older information or is at least 
informationally commensurate with the postposed element. 
CONCLUSION: In general, it can be concluded that what is referred to as 
"inversion" in the literature on Persian is not an independent syntactic process 
but rather a specific type of "scrambling" with pragmatic motivations. The three 
phenomena of scrambling, topicalization, and locative inversion, although 
distinct in their syntactic form, are all mechanisms for managing information 
structure and highlighting different parts of the sentence. 
 

 

 
https://irandoi.ir/doi/10.irandoi.2002/bahareadab.2026.18.8015 
 

NUMBER OF FIGURES 
0 

 

NUMBER OF TABLES 
 

 

NUMBER OF REFERENCES 
 

 

0 0 7 

  

ARTICLE INFO 
 
 
Article History: 
 

Received: 10 August 2025 
Reviewed: 12 September 2025 

Revised: 28 September 2025 
Accepted: 11 November 2025 
 
 
KEYWORDS 
focus, information structure,  
inversion, Persian language,  
scrambling, topicalization, word  
order. 

 
 
*Corresponding Author 
 mohammadreza.oroji@iau.ac.ir 
 (+98 24) 33469500 

https://www.bahareadab.com/


 263/ وارونگی مکانی در زبان فارسی

 

 مقدمه
پذیری بالا در زبان فارسی به دلیل وجود پدیده قلب نحوی، شش آرایش واژدانی متفاوت وجود دارد. این انعطاف

تبدیل كرده است. انتخاب هر یک از این  «با آرایش نسبتاً آزاد»در آرایش واژدانی، زبان فارسی را به یک زبان 

)اطلاعات كهنه در مقابل « ساخت اطلاع جمله»آرایشها نه به صورت تصادفی، بلکه عمدتاً توسط عواملی مانند 

نشان در نظر به عنوان آرایش بی SOVتعیین میشود. آرایش « حوزه دفتمان»و « كانون یا تاكید«اطلاعات نو(، 

ای را منتقل هستند و بار معنایی یا كاربردشناختی اضافه« نشاندار»شها همگی به درجاتی درفته میشود و دیگر آرای

 میکنند:

1) SOV  
 فاعل+مفعول+ فعل )آرایش بی نشان(

 . علی كتاب را خواند.1
2) SVO 

 فاعل + فعل+ مفعول )آرایش نشاندار و زمانی كه مفعول دارای اطلاعات نو است(

 «(علی چه كار كرد؟»پاسخ به  .  علی خرید یک كتاب. )مثلاً در2
3) OSV 

 مفعول+فاعل + فعل )آرایش نشاندار و زمانی كه مفعول دارای كانون تقابلی است(

 بوده است.« علی».  كتاب را علی خواند )نه حسن(. تأكید بر اینکه خوانندهِ كتاب 3

4) OVS 
 مفعول + فعل+ فاعل )آرایش نشاندار و زمانی كه فاعل دارای اطلاعات نو است(

 شناخت.(، كه تا آن لحظه كسی او را نمی«نادهان كتاب را خواند علی». كتاب را خواند علی. )مثلاً در داستان: 4

5) VSO 
 فعل+فاعل+ مفعول )آرایش نشاندار جهت تاكید بر فعل(

را اول برداشت كودک كتاب را، بعد آن »به لحظه یک رویداد  .  برداشت كودک كتاب را. )مثلاً در دزارش لحظه5

 «(.باز كرد

6) VOS 
 فعل+ مفعول+ فاعل )آرایش نشاندار و ادبی جهت تاكید و توصیف فاعل جمله كه دارای اطلاع نو است(

 .  خرید این دل زیبا را دختری جوان.6
 

 قلب نحوی
داسازی ای را به دلیل مبتِنحوی میتواند سازهنحوی دویند. قلبای آزاد را قلبجایی عناصر جمله و آرایش سازهبهجا

ی سازی تقابلی به ابتدای جمله حركت دهد تا به عبارتی بقیه جمله درباره آن باشد و چنانچه سازهیا كانونی

 پیشایند شده مؤكد تلفظ شود، آن را در تقابل با عناصر دیگر جمله قرار دهد. 

ردی، همگی در خدمت سازی و وارونگی، به رغم تفاوتهای ساختاری و كاركقلب نحوی جهت مبتداسازی، كانونی

آنها به دویشوران زبان فارسی امکان میدهند «. سازماندهی بهینه اطلاعات در دفتمان»یک هدف كلیدی هستند: 

ای، بر موضوعات خاصی تأكید كنند، اطلاعات جدید را به تا با تغییر ترتیب اجزا، بر اساس نیازهای ارتباطی لحظه

حفظ كنند و توصیفات زنده و مؤثری ارائه دهند. مطالعه این سازوكارها نه وضوح معرفی نمایند، روابط دفتمانی را 

تنها برای درک عمیق نحو زبان فارسی، بلکه برای بررسی تطبیقی استراتژیهای سازماندهی اطلاعات در زبانهای 
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این زبان  دذاری قوی، غنای بیانی قابل توجهی بهپذیری، همراه با نظام نشانهجهان ضروری است. این انعطاف

 .بخشیده است

جا شود، قلب نحوی كوتاه نامیده میشود. قلب نحوی كوتاه به دو نوع ای درون یک بند یا جمله ساده جابهادر سازه

ه بتقسیم میشود: الف( حركت عنصر مقلوب به ابتدای جمله )حركت به سمت چپ( و ب( حركت عنصر مقلوب 

 (:1384سمت راست: )كلفچی خیابانی، 

 كتاب را به حسن داد.. علی 7

 به ابتدای جمله(« كتاب را»الف( كتاب را علی به حسن داد. )حركت عنصر مقلوب 

 به انتهای جمله(« كتاب را»ب( علی به حسن داد كتاب را. )حركت عنصر مقلوب 

 ای از بند پیرو به بند پایه حركت كند، قلب نحوی دوربرد نامیده میشود:چنانچه سازه

 علی كتاب را به حسن داد.. محمد دفت كه 8

 الف( كتاب را محمد دفت كه علی به حسن داد.

 ب( به حسن محمد دفت كه علی كتاب را داد.

 ن میدهد:هایی از قلب نحوی چنددانه را نشامثالهای زیرنمونه

 الف( به حسن كتاب را ] محمد دفت كه علی داد[. 9

 ب( كتاب را به حسن ]محمد دفت كه علی داد[. 9

سازی و مبتداسازی سازه یا حركت سازه به ابتدای جمله یکی از متداولترین ابزارها جهت كانونی 1شددیدپیشاین

( در بررسی قلب 1382(. راسخ مهند )2007، 2است. یکی از این ابزارهای نحوی، قلب نحوی است )ارتشیک شر

اكید ]كانون[ به یکدیگر ارتباط دارند. سد كه قلب نحوی و تنحوی و ساخت اطلاع در زبان فارسی به این نتیجه میر

قلب نحوی قادر است تا ساخت كانونی جمله را تغییر دهد. او معتقد است كه عنصر حاوی كانون تقابلی به راحتی 

مقلوب میشود اما عنضر دارای كانون اطلاعی خیر. او اذعان میدارد كه عنصر دارای تاكید اطلاعی دارای مشخصه 

درحالیکه عنصر دارای كانون تقابلی دارای مشخصه ]+نو، + برجسته[ است و در هنگام  برجسته[ است-]+ نو، 

 اعمال قلب نحوی، این ویژدیها تغییر میکند و معنای ارتباطی جمله را دستخوش تغییر میکند. 

 الف. علی كتابها را به حسن داد.   10

 ب. كتابها را علی به حسن داد )دفترها را نداد( 10

ابلی قرار در جمله آن را در جایگاه تأكید تق« كتابها رو»مشخص است، قلب نحوی با حركت سازه  همانطور كه

ابلی میگیرد میدهد. وقتی قلب نحوی به عنصری نقش تأكید تقابلی میدهد، آن عنصر به لحاظ آوایی نیز تکیه تق

 تا جمله طبیعیتر به نظر آید.

 ر نداد( الف. علی كتاب را به حسن داد ) به كس دیگ 11

 ب. . به حسن علی كتاب را داد.  11

  ج. علی كتاب را داد به حسن. 11

 

                                                      
1 Pre-posing 
2 Erteschik-Shir, N. 
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( 1992، 2قرار درفته )والدووی 1در مثال ج كه در بخش انتها  حسنتفاوت در مثالهای ب و ج در این است كه 

ه در مشخصگر نسبت به مثال ب كه در بخش ابتدا قرار درفته دارای برجستگی كمتری است. زیرا در مثال ب ساز

دره مبتدا قرار میگیرد كه خود دره مبتدا دارای مشخصه ]+ برجسته[ است یعنی برجستگی آن بیشتر به نظر 

 میرسد تا زمانی كه مانند مثال ج در انتها قرار دیرد كه فاقد مشخصه ]+برجسته[ است. 

ب برجسته[ و قل-رجسته[ را به ]به لحاظ كلامی، قلب نحوی به سمت راست )انتهای جمله( عنصری با ویژدی ]+ ب

+برجسته[ تبدیل میکند. بنابراین یکی از برجسته[ به ]-نحوی به سمت چپ )ابتدای جمله( سازه را با ویژدی ]

آنهاست. تاكید اطلاعی و تقابلی هر « برجستگی»ها، تغییر ویژدی نقشهای مهم قلب نحوی در جابجا كردن سازه

ست و فرایند قلب ا اولی فاقد مشخصه برجستگی و دومی برخوردار از این ویژدی ادو از ویژدی ]+نو[ برخوردارند ام

حوی میتواند ننحوی نوع دوم یعنی تاكید تقابلی را كه از ویژدی برجستگی برخوردار است را جابجا میکند. قلب 

 (. 1384ها را كاملا برجسته سازد یا آنها را مبتدا قرار دهد )كلفچی خیابانی، سازه
 

 اسازیمبتد
« تاكید»ای غیر از فاعل )مفعول، قید، متمم و ...( را به ابتدای جمله آورد تا به آن در زبان فارسی میتوان سازه

بیشتری بخشد و سازه به ابتدای جمله آورده میشود تا موضوع كلام باشد و بقیه جمله درباره آن باشد 

 را نشاندار میکند. )SOV(له ای بی نشان جم(.  این فرایند آرایش سازه3،1994)لمبركت

 . كتاب را من خواندم. )مبتداسازی مفعول مستقیم(12

 مستقیم/متمم(. به این مساله باید دقیقتر فکر كرد. )مبتداسازی مفعول غیر13

 . دیروز من كتاب را خواندم. )مبتداسازی قید زمان(14

 . در پارک من دیروز كتاب را خواندم. )مبتداسازی قید مکان(15

 

 ویژگیهای مبتدا در زبان فارسی
 مبتدا همیشه در ابتدای جمله بکار میرود. (1

 مبتدا معمولاٌ با تکیه همراه نیست مگر اینکه خودش حاوی كانون باشد. (2

 (Aboutness)همیشه موضوعی را معرفی میکند كه بقیه جمله درباره آن باشد.  (3

 است.معمولاٌ سازه مبتداشده دارای اطلاع كهنه و قابل بازیافت  (4

 

 پیشینه تحقیق

پرداخته « مبتداسازی»كلامی به تحلیل –، با رویکردی نحوی«در زبان فارسی "را"پیرامون »ی دبیرمقدم در مقاله

های نشاندار را توصیف كرده است. از نظر او، مبتداسازی یکی از سازوكارهای زبانی در جمله« را»و شرایط وقوع 

(. در این فرآیند، 40، ی. 1369، ساختاری نشاندار پدید میاورد )دبیرمقدم، نشان جملهاست كه با تغییر آرایش بی

مرجع قرار میگیرد. یک عنصر از جایگاه اصلی خود به آغاز جمله منتقل میشود و در جای خالی آن، ضمیری هم

ار و مثالهای وی همچنین میان دو نوع مبتداسازی تمایز قائل میشود: مبتداسازی ضمیردذار و مبتداسازی ضمیرنادذ

                                                      
1 tail 
2 Vallduvi, E. 
3 Lambrecht, k. 
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 زیر را ارائه میدهد:

 )مبتداسازی ضمیردذار(   الف: چاقو رو باهاش بازی نکن

 )مبتداسازی ضمیر نادذار(    ب: امشب رو اینجا باش

یعنی  —از این پژوهش میتوان دریافت كه مبتداسازی در واقع جابجایی یک سازه )غیر از نهاد( به ابتدای جمله 

 ( فراهم آورد. 3بخش)یا پایان« خبر»است تا بستری برای  —(1985)2ی هلیدیهدر نظری« 1آغازدر»موقعیت 

عی. وی معتقد ( دو نوع كانون را معرفی میکند : كانون بازشناختی  )كانون تقابلی( و كانون اطلا2005كریمی )

 است كه فقط كانونهای بازشناختی عامل حركت سازه به ابتدای جمله در زبان فارسی است.

ریزی شد. دیدداه كلیدی آنها این بود ( پایه1989مند وارونگی در زبان انگلیسی توسط بیرنر و وارد )نظام مطالعه

است و نه یک پدیده صرفاً نحوی. قاعده كلی از دیدداه آنها این «  4بندی اطلاعاتیمکانیزم بسته»كه وارونگی یک 

عاتی از فاعل پسایند شده نوتر باشد به عبارت دیگر، است كه در وارونگی، سازه پیشایند شده نباید از نظر اطلا

  .اطلاعات پیشایند شده باید آشناتر باشد

ای با عنوان له( در مقا1996در زبان فارسی نخستین بار به طور جدی توسط ماهوتیان و بیرنر )« وارونگی»مفهوم 

درا )به ویژه های نقشهام از نظریهمطرح شد. این دو با ال« محدودیتهای نقشی وارونگی در انگلیسی و فارسی»

شابه وجود دارد. ( و با قیاس وارونگی در زبان انگلیسی، استدلال كردند كه در فارسی نیز فرآیندی م1994بیرنر، 

فتمانی( د-طلاعیآنها ادعا كردند ادرچه ساختار واژدانی فارسی و انگلیسی متفاوت است، اما محدودیتهای نقشی )ا

نی در هر دو ر در فارسی، دقیقاً مشابه محدودیتهای حاكم بر وارونگی در انگلیسی است. یعحاكم بر این ساختا

كم همان میزان ساخت اطلاع نسبت به فاعل پسایند یا دست« تركهنه»زبان، سازه پیشایند شده باید اطلاعات 

  .ستادر انگلیسی  شده داشته باشد.آنها به این نتیجه رسیدند كه وارونگی در فارسی همانند مبتداسازی

ای از رمانهای ( در رساله دكتری خود به مبحث قلب نحوی و وارونگی در زبان فارسی بر اساس پیکره1387شمالی )

( و 91%مورد قلب نحوی ) 324( میپردازد. او با بررسی 1992)5فارسی بر اساس چارچوب ساخت اطلاع پرینس 

ی ساخت اطلاع  در هر دو مورد قلب نحوی و وارونگی به این نتیجه ( و با توجه به الگو%9مورد وارونگی ) 38تنها 

هایی با اطلاع كهنه های نو ولی بسامد سازههای كهنه میتوانند پیشایند شوند و هم سازهمیرسد كه اولاٌ هم سازه

ه به ابتدای ای كدهنده این نکته است كه سازه( و این نشان%87شنونده كهنه( بسیار بالاتر است )-)دفتمان كهنه

جمله حركت میکند باید برای شنونده آشنا و در دفتمان حاضر باشد. فرایند وارونگی بنا بر تعریفی كه ماهوتیان و 

( ارائه میدهند نه یک فرایند مستقل، بلکه نوعی فرایند قلب نحوی محسوب میشود. چون طبق آمار 1996بیرنر )

دو آنها یکی بوده و در هر دو فرایند تمایل غالب به حركت پیکره مورد پژوهش، محدودیت نقشی حاكم بر هر 

ای دارند كه وضعیت اطلاعاتی آن برای شنونده و یا برای دفتمان كهنه باشد. بنابراین، از دیدداه نقشگرا و بر سازه

ها تحت جاییوجود ندارد و بهتر است همه این جابه« وارونگی»و « قلب نحوی»اساس پیکره این رساله، تمایزی بین 

ها نشان داد هیچ محدودیت های دفتمانی و اطلاعی تحلیل شوند. تحلیل دادهو با انگیزه« قلب نحوی»عنوان كلی 

تمایل به »حاكم نیست. محدودیت حاكم، همان « وارونگی»ای بر ساختارهای به اصطلاح نقشی متفاوت و مستقل

                                                      
1 Theme 
2 Halliday, M.A.K 
3 Rheme 
4 Information packaging 
5 Prince, E.F. 
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رآیند قلب نحوی سایه انداخته است. بنابراین آنچه است كه بر كل ف« ای با اطلاعات كهنهپیشایند كردن سازه

مینامند، در زبان فارسی یک فرآیند مستقل نیست، بلکه صرفاً نوعی خای « وارونگی( »1996ماهوتیان و بیرنر )

 جا شده است.جابه« دروه حرف اضافه»قلب نحوی است كه در آن یک »از 

 

 روش پژوهش و مبانی نظری

های طبیعی از دفتار روزمره و متون نوشتاری های آن شامل نمونهتحلیلی است و داده-این پژوهش از نوع توصیفی

ای است . روش تحلیل مبتنی بر اصول ساخت اطلاع و نظریه بیرنر و فارسی و همچنین بر اساس مدل كتابخانه

و « كانون»ه دارد و شامل مفاهیمی مانند به سازماندهی اطلاعات در جمله اشار ماهوتیان است. ساخت اطلاع 

است. در فارسی، وارونگی مکانی اغلب برای انتقال اطلاعات جدید )كانون( به ابتدای جمله استفاده میشود. « مبتدا»

های فارسی نشان دادند كه در این زبان، وارونگی لزوماً مستلزم ( با بررسی دقیق داده1996بیرنر و ماهوتیان )

، متمم مکانی به ابتدا «هادر كتابخانه درس میخوانند بچه»ل و فعل نیست. به عنوان مثال، در جمله جابجایی فاع

میگویند، برای تأكید بر « مبتداسازی»اند. این نوع وارونگی، كه به آن جا نشدهبهمنتقل شده، اما فاعل و فعل جا

 مکان استفاده میشود.

 

 هاتحلیل داده

 وارونگی مکانی

ای( در ساختار های بیانگر مکان )مانند قیدهای مکانی یا دروههای حرف اضافهمکانی به جابجایی سازهوارونگی 

ای )قید مکان( به قبل از فعل و فاعل جمله به بعد از فعل حركت جمله اطلاق میشود بطوریکه عبارت حرف اضافه

 میکنند. مثال از زبان انگلیسی:
16 A) John sat at the table. 

16 B) At the table sat John. 
 مثال از زبان فارسی:

 الف: دانشجویان در كتابخانه درس میخوانند. 17

 ب: در كتابخانه درس میخوانند دانشجویان. 17

 الف: یه مرد دمِ در ایستاده! 18

 ب: دمِ در یه مرد ایستاده! 18

 الف: فرشتگان در آسمان میخواندند. 19

 ب: در آسمان میخواندند فرشتگان.  19

( در بررسی وارونگی در زبان انگلیسی و فارسی اعتقاد دارند كه وارونگی در انگلیسی 1996بیرنر و ماهوتیان )

پیشایند شده است. دلیل تفاوت این دو آرایش در  همان سازه Xاست كه  XSVو در فارسی بصورت  XVSبصورت 

بر خلاف فارسی پایانی نیست. آنها اعتقاد دارند كه با وجود تفاوت صوری، هر دو این است كه فعل در انگلیسی 

یک نقش دارند كه در آن سازه پیشایند شده باید نسبت به سازه پسایند شده )فاعل جمله( مشخصتر و دارای 

نظر ظاهری، وارونگی در تر باشد و یا از نظر ساخت اطلاع، حداقل برابر باشند. آنها اذعان میدارند كه از اطلاع كهنه

. آنها اعتقاد دارند كه در دو مثال زیر، وارونگی اتفاق افتاده XSVفارسی شبیه مبتداسازی در انگلیسی است یعنی 

 است:
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 الف( چوپانی در یکی از روستاهای كرمان زنددی میکرد. 20
S                  X     V 

 یکرد.ب( در یکی از روستاهای كرمان چوپانی زنددی م 20
 X                             S  V 

ی پسایند شده )چوپانی( هر دو از ی پیشایند شده )در یکی از روستاهای كرمان( و سازهچنانچه دقت شود، سازه

 ارد.دنظر ساخت اطلاع دارای اطلاع نو هستند )اطلاع برابر(. در همه مثالهای زیر، این واقعیت وجود 

 فرشی بود.الف( دنیایی بر هر  21

 ب( بر هر فرشی دنیایی بود. 21

 ای در یک طرف میدان بود.الف( درختِ چنارِ كهنه 22

 ای بود.ب( در یک طرف میدان درختِ چنارِ كهنه 22

 الف( مردی سالها قبل در یک كشور دورافتاده زنددی میکرد. 23

 ب( سالها قبل در یک كشور دورافتاده مردی زنددی میکرد. 23

این ساختار، وارونگی دویند، پس چه تفاوتی بین مبتداسازی مکانی و وارونگی در زبان فارسی وجود  چنانچه با

. وارونگی طبیعی 1دارد؟ باید اذعان داشت كه دو نوع وارونگی را میتوان تصور كرد: وارونگی طبیعی و وارونگی واقعی

 یهای زیر را دارد:همانند مبتداسازی در زبان فارسی عمل میکند. وارونگی طبیعی ویژد

 تغییر نمیکند فاعل و فعل، اما ترتیب قید مکان به ابتدای جمله منتقل میشود. 

 جا میشوند(.عل جابهبرخلاف انگلیسی كه در وارونگی واقعی فاعل و فآید )فاعل معمولاً پس از فعل نمی 

 وارونگی مکانی واقعی دارای ویژدیهای زیر است:

  )ترتیبی مشابه انگلیسی.)قید مکان + فعل + فاعل 

 ارددآید و اغلب بار اطلاعاتی جدید فاعل پس از فعل می. 

 در زبان فارسی نادر است و معمولاً در سبکهای بسیار ادبی یا شاعرانه دیده میشود. 

 .ایخیزد سایه: در تاریکی برمی24

 ی مهربان. : بر بالین من نشست آن سایه25

« طلاعساخت ا»ت وارونگی در زبان فارسی وجود دارد؟ پاسخ آن مساله حال سؤال مهم اینجاست كه چرا ساخ

 است:

 سازی كانون الف. برجسته

 ها در كتابخانه درس میخوانند.  الف: بچه 26

 ها.  ب: در كتابخانه درس میخوانند بچه 26

 «.خبر است؟ كتابخانه چهدر »كانون جمله حالا بر مکان )كتابخانه( است. این جمله بیشتر پاسخی است به سوال 

 ب. تعیین موضوع/ مبتدای جمله

 «(دنیایی»دنیایی بر هر فرشی بود. )مبتدا: 

 «(  هر فرش»بر هر فرشی دنیایی بود. )مبتدا: 

به عنوان مبتدا صحبت میکند و اطلاعات جدید )وجود یک نقش( را به آن نسبت « هر فرش»این جمله حالا درباره 

                                                      
1 True inversion 
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 میدهد.

 گی در فارسی به دلایل زیر وجود دارد:تنوع نحوی وارون

پذیری نحوی: فارسی به عنوان زبانی با ترتیب نسبتاً آزاد كلمات، این امکان را میدهد كه اجزای جمله انعطاف (1

 بدون تغییر معنای پایه، جابجا شوند.

جمله تأكید  نیازهای ارتباطی: دویشوران زبان نیاز دارند در بافتهای مختلف دفتاری، بر بخشهای خاصی از (2

 سازی( است.كنند. وارونگی ابزاری قدرتمند برای ایجاد این تأكید )كانون

را درباره  این سازوكار به دوینده اجازه میهد موضوع جمله را انتخاب كند و سپس اطلاعات خبر: -تعیین مبتدا (3

 .موضوع جمله شده است« بر هر فرشی»، «بر هر فرشی نقشی بود»آن ارائه دهد. در مثال 

شناسی در متون ادبی و شعری كمک میکند )بر هر سبک ادبی و شعری: وارونگی به ایجاد وزن، قافیه و زیبایی (4

 فرشی نقشی بود(.

 تحلیل ساخت اطلاع: كانون دسترده  (5

اند پرنددان( یعنی كل صحنه پاسخ میدهد )روی شاخه نشسته« روی شاخه چه خبر است؟»این جمله به سؤال  

جدید برجسته شده است )كانون دسترده(. جمله با عبارت مکانی آغاز میشود تا یک صحنه یا به عنوان اطلاع 

 فضای كلی را برای شنونده ترسیم كند.

 الف: یک درگ در جنگل ظاهر شد.   27

 ب: در جنگل ظاهر شد یک درگ.  27

 ارائه میشود.( «ظاهر شدن درگ)»جلب میشود، سپس رویداد «( جنگل)»توجه مخاطب ابتدا به فضای كلی 

 

 گیریبحث و نتیجه

این پژوهش با واكاوی پدیده وارونگی، به ویژه وارونگی مکانی، در پرتو ساخت اطلاع و عوامل كاربردشناختی نشان 

داد كه زبان فارسی با برخورداری از انعطاف نحوی بالا، از سازوكارهای متنوعی برای سازماندهی اطلاعات و 

 های این تحقیق حاكی از آن است كه: بهره میگیرد. یافته سازی اجزای جملهبرجسته

جایی یک سازه غیرفاعل )مانند متمم مکانی( اولاً، برخلاف زبان انگلیسی، وارونگی در فارسی عمدتاً به صورت جابه

تجلی  XSV جایی اجباری فاعل و فعل رخ میدهد. این پدیده كه در قالب آرایشبه ابتدای جمله و بدون جابه

برد ای از مبتداسازیی/ قلب نحوی كوتاهبه معنای كلاسیک باشد، دونه« وارونگی»ییابد، در واقع بیش از آنکه یک م

سازی محدود صورت میپذیرد. ثانیاً، وارونگی واقعی با آرایی و كانونیسازی، صحنهاست كه با اهدافی مانند موضوع

ای نادر، شاعرانه و نشانداراست و عمدتاً به متون ادبی و جایی فاعل و فعل( در فارسی پدیده)جابه XVSآرایش 

سازی كامل یک صحنه سبکهای خای دفتاری محدود میشود. كاربرد آن عموماً برای خلق تأثیر ادبی، برجسته

شده است. ثالثاً، تمایز كلیدی بین )كانون دسترده( یا معرفی یک نهاد كاملاً جدید در بستر از پیش تعیین

آنها نهفته « دفتمانی-كاركرد اطلاعاتی»ی تغییر آرایش واژدانی در فارسی نه در صورت نحوی، كه در سازوكارها

 است:

 و ایجاد تأكید است.« سازی تقابلیكانونی»قلب نحوی عمدتاً در خدمت 

 سازی و ایجاد چهارچوب كهنه برای جمله مرتبط است.مبتداسازی با موضوع

و قرار دادن یک رویداد در یک چهارچوب فضایی  پردازی كلانری برای صحنهابزا XVS وارونگی مکانی به شکل 

 مشخص است.
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( را تأیید میکند كه وارونگی را نه یک 1387های این تحقیق، دیدداه پژوهشگرانی مانند شمالی )در نهایت، یافته

های دفتمانی )مانند نگیزهمیدانند كه توسط ا« قلب نحوی»ای از پدیده كلانتر فرآیند مستقل، بلکه زیرمجموعه

جاییها، تمایل زبان به پیشایند كردن كهنه/نو بودن اطلاعات( هدایت میشود. قاعده كلی حاكم بر تمام این جابه

 است.« آشناتر»یا « تركهنه»ای است كه از نظر اطلاعاتی برای مخاطب سازه

در دویشهای مختلف فارسی، تحلیل  پیشنهاد برای پژوهشهای آینده دسترش این تحقیق به بررسی وارونگی

محور این پدیده در سبکهای مختلف نوشتاری )مانند مطبوعات، متون علمی( و نیز مطالعه تطبیقی آن با پیکره

پذیری نحوی در سازماندهی سازوكارهای مشابه در دیگر زبانهای ایرانی میتواند به درک عمیقتر از نقش انعطاف

 دفتمان منجر شود.

 سندگانمشاركت نوی

آقای دكتر جلیل غیاثی و آقای دكتر محمدرضا اروجی و آقای دكتر محمدرضا این مقاله حاصل تلاش و مشاركت 

 طوسی نصرآبادی میباشد. 

 تشکر و قدردانی
نویسنددان مراتب تشکر و قدردانی خود را از مدیر دروه رشتج  زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد 

 شناسی نظم و نثر فارسی )بهار ادب( اعلام مینمایند.هیأت تحریریج نشریه وزین سبک دورود و اعضای

 تعارض منافع
نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل 

ضایت دارند. در این تحقیق فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و ر

كلیج قوانین و مقررات اخلاقی رعایت شده و هیچ تخلف و تقلبی در آن صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش 

نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیج موارد ذكر  ۀتعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بر عهد

 شده را بر عهده میگیرند.
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